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Abstract  
The aim of the current research is to examine the formulation of people's rights in an Islamic government from 

the perspective of Mirza Nayini, relying on the book "Tanbih al-Ummah." The research methodology is 

qualitative-inductive, beginning with a precise conceptualization of the terms "rights," "people," and 

"government" to establish a solid foundation for enhancing the depth and accuracy of the study. The analysis 

not only relies on explicit phrases used by Mirza Nayini but also incorporates his linguistic components. 

Another achievement of this study is the comprehensive examination and clarification of terminologies and 

phrases employed by Mirza Nayini, resulting in a more precise categorization of rights, such as the exploration 

of the concept of "equality" and its extensive scope, or the notion of "responsibility." Following the extraction 

of relevant sections from "Tanbih al-Ummah," these rights were logically categorized based on their 

interrelationships. This classification distinguished 23 cases of people's rights in an Islamic government, with 6 

cases classified as fundamental and major rights, and 17 cases categorized as subsidiary rights, organized and 

regulated under these major rights. This categorization not only provides a clear elucidation of the governing 

logic behind various people's rights from Mirza Nayini's perspective but also facilitates a holistic overview 

necessary for concurrent studies and exploration of rights beyond the literal words and phrases of "Tanbih 

al-Ummah," thereby facilitating future research. 
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 چکیده
 روش پژوهشاست. « تنبیه الامه»هدف پژوهش حاضر بررسی حقوق مردم در حکومت اسلامی از منظر نائینی، با تکیه بر کتاب 

، اساس و زیربنای «حکومت»و « مردم»، «حقوق»م شناسی دقیق مفاهی  ین راستا، ابتدا با مفهومادر  بوده و استقرائی-کیفی
مستحکمی برای افزایش عمق و دقت پژوهش بنیان نهاده شد. سپس در جهت تحلیل کلمات به استفاده از عبارات صریح نائینی اکتفا 

ت و عباراتی بود، که در از دیگر دستاوردهای این پژوهش، بررسی دقیق و جامع اصطلاحا. نکرده و از لوازم کلام ایشان نیز استفاده شد
تری از حقوق نیز   بندی دقیق  تر، دسته  بر تحلیل عمیق سازی و تبیین این اصطلاحات، علاوه اند؛ با شفاف  کار برده شده کلمات نائینی به

حاضر  در پژوهش ذکر شده است.« مسئولیت»و تبیین گستردگی آن و یا مفهوم « مساوات»بدست آمد، نظیر آنچه در بررسی مفهوم 
استخراج گردید، به صورت منطقی و با توجه به رابطه حقوق با « تنبیه الأمه»پس از اینکه موارد مربوط به حقوق مردم از متن کتاب 

بندی که حقوق را به   ترین دسته  ها حقوق مختلف از یکدیگر به دقت تفکیک گردیدند. مهم  بندی شد. در این دسته بندی  یکدیگر، دسته
 62بندی، در مجموع  باشد. بنابر همین تقسیم  حقوق می است، تقسیم آن به حقوق کلان و خرده ی با یکدیگر مرتبط نمودهصورت منطق

حقوق،  مورد به صورت خرده 71ها حقوق اصلی و کلان بوده و   مورد از آن 2مورد از حقوق مردم در حکومت اسلامی بدست آمد، که 
بر تبیین روشن از منطق حاکم بر حقوق مختلف مردم از  بندی، علاوه  با این تقسیم اند.  شده ذیل این حقوق کلان گردآوری و تنظیم

لای کلمات و  افق و جستجوی حقوق لابه های هم  نگری مورد نیاز جهت پژوهش منظر نائینی، و ارتباط این حقوق با یکدیگر، کلی
 های بعدی به ارمغان خواهد آمد.  شفراهم آمده و تسهیلی برای پژوه« تنبیه الأمهّ»عبارات کتاب 
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 مقدمه .1

های   های سیاسی، به ویژه نظام  های اساسی عموم نظام  تنظیم روابط دولت و ملت، همواره یکی از چالش
هایی، وابستگی زیادی به مردم دارد، از   ت؛ چراکه اساس پایداری و تداوم چنین نظاماس مدار بوده  سیاسی مردم

ترین راهکار جهت حفظ پیوند حاکمیت و مردم، توجه به حقوق ملت در صحنه عمل و حکمرانی   رو، مهم این
است. این ها به مقبولیت آنها بستگی دارد. مقبولیتی که رضایت مردم نشانه اصلی آن ‎است. تداوم حکومت
آید، مگر اینکه مردم و حکومت در حقوق و تکالیف به دیدگاه و توافقی مشترک برسند. ‎رضایت به دست نمی

توافق مردم و حکومت بر سر حقوق و تکالیف دوجانبه، نیازمند نگارش اصول و قوانین سیاسی است. انقلاب 
نی سیاسی ایران وارد کرد. در کنار این مشروطه نخستین بار اسنادی همچون قانون اساسی را در ساحت حکمرا

اسناد، فقهای شیعه ذیل دانش فقه سیاسی تلاش کردند تا بتوانند حقوق مردم در حکومت اسلامی را استخراج 
 و بیان کنند.

تنبیه »اش را در کسوت کتاب معروف  میرزای نائینی فقیهی نواندیش و متفکری برجسته، که قامت اندیشه
 استخدام با کند می تلاش و اندیشد می فقهی شیعه سنّت درون توان مشاهده کرد، در می« لّةالامّة و تنزیه الم

 پاسخ خود دوران در سیاسی امر درباره نظری های دغدغه و ها پرسش به فکری، سنّت این های آموزه و مفاهیم
کار او را با دیگر فقیهان اندیشید، اما آنچه ماحصل  اگرچه این فقیه نواندیش درون سنّت کلامی شیعه می. دهد

 گویی های این سنّت قدیم، برای پاسخ مفاهیم و آموزه  بندی ویژه معاصرش متمایز کرده است، صورت
بندی واجد دو ویژگی مهم است: نخست،  به مسائل نوپدید در باره امر سیاسی جدید است. این صورت

تعلق به سنّت فقهی شیعه است؛ دوم، ، که ناشی از «گریزناپذیری بحث فقهی در باب حکومت اسلامی»
است.   ، که ناشی از توجه به سرشت امر سیاسی زمانه«ها و ابعاد مختلف مشروطیت تأمل فقهی در باب بنیان»

ای برای  واره، موضوع تحقیق حاضر است، که مقدمه  بندی، به عنوان یک نظام  استخراج و تنظیم این صورت
دو ویژگی، و پرسش در این رابطه که چگونه وی از دل مبانی و اصول فقه های این   تأمل در مناشئ و پیامد

شیعه، به حقوق افراد جامعه دست یافته است، خواهد بود. هدف آن است که عطف به دستگاه فقه سیاسی 
تری بتوان در باب  وی در فرآیند تکامل فقه شیعه نشان داده شود، تا در فضای روشن  نائینی، نقش برجسته

 سیاسی به تأمل و بررسی نشست.-د سیاسی این اندیشمند الهیعملکر
توان برشمرد که به بررسی دیدگاه نائینی در باب مشروطه و فقه سیاسی وی  اگرچه آثار متعددی را می

آوری دقیق جملات و مطالب  و استقراء و جمع« تنبیه الأمّة»نگرانه بر متن کتاب   جزئی  اند، اما مطالعه پرداخته
تر  واره مشخص برای حقوق مردم در حکومت اسلامی، نحیف  حقوق مردم، و در نهایت تشکیل نظام دال بر
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بندی حقوق مردم همراه با تفکیک و  توان مغتنم شمرد. صورت رو، پژوهش حاضر را می مانده است؛ از این
 رسد است، که به نظر میرو   های پژوهش پیش تمییز حقوق از یکدیگر، و توجه به رابطه منطقی آنها، از نوآوری

را در برابر پژوهشگران  یدیجد افقدر راستای دستیابی به نظریات میرزای نائینی در خصوص حقوق مردم، 
 خواهد گشود.روابط مردم و حکومت،  یاصلاح و بازسازجهت 

مشخص شده و سپس « اسلامی  حکومت»و « مردم حقوق»ای گذرا مقصود از  در پژوهش حاضر به گونه
تنبیه الأمّة و تنزیه الملّة فی لزوم »های کتاب شریف   ، به استخراج داده1ش کیفی استقرائی و عرفیبا رو

، 2ق: ج0270)آقابزرگ تهرانی، « مشروطیّة الدّولة المنتجبة لتقلیل الظّلم علی أفراد الأمّة و ترقّیة المجتمع
سیاسی نائینی  -های فقهی  اصلی اندیشه نام گرفته، و به عنوان منبع« تنبیه الأمّة»( که به اختصار 227ص

ها که با اصول، قواعد و   شود، پرداخته شده است. در ادامه دیدگاه نائینی براساس همان داده  شناخته می
های فقهی وی در ارتباط بوده و برخواسته از دستگاه بدیع فقهی اوست، سامان بخشیده و با تشکیل  فرض  پیش
 شود. بندی می واره، صورت  نظام

 چارچوب مفهومی .1

 . حقوق1-1

، به معنای نقیض باطل و هر چیز محکم و «حقّ »یک کلمه عربی و جمع مکسّر برای واژه « حقوق» ۀواژ
 (.224، ص4م: ج4777؛ ابن سیده، 420، ص8م: ج4770ثابتی، است )ازهری، 

در این تحقیق،  به عنوان یک اصطلاح، در علوم مختلف دارای تعاریف متعددی است، ولی ۀاین واژ
ها   اصطلاح آن در علم حقوق، مدنظر قرار گرفته است. بنابراین، منحصراً در ارتباط با روابط اجتماعی انسان

(، برخلاف حقوق در علومی چون فقه که هم برای 10: ص0807شود )کاتوزیان،   را شامل نمی بوده و غیر آن
 (.608، ص0م: ج0006خداوند کاربرد دارد، و هم برای بندگان )تهانوی، 

رود   کار می در این علم، گاهی حقوق به معنای قانون و مجموعه مقررات حاکم بر روابط اجتماعی به
باشد، همانند: الفاظ  (. در نتیجه اسم جمع بوده و دارای مفرد نمی06: ص0820)خسروشاهی و همکاران، 

دانند )کاتوزیان،  ا نموده و دارای مفرد میمعن« حق»را جمع ‎و...؛ گاهی نیز آن « ملّت»، «لشکر»، «گروه»
و...؛ از آن جهت که مراد ما از « حقوق اطفال»، «حقوق فردی»شود:  (. برای مثال گفته می08: ص0807
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 حقوق، معنای دوم آن است، پس بایستی به تعریف اصطلاحی حق پرداخت.
توان   و در یک نگاه کلی مینظران مختلف صورت گرفته است   تعاریف بسیاری برای حق از سوی صاحب

( و در اصطلاح 822: ص0822)کاتوزیان، « امتیاز و اختصاص»گفت، در اصطلاح علم حقوق، حق را به 
( 800، ص8ق: ج0246؛ هاشمی شاهرودی،  04، ص0ق: ج0208)نائینی، « سلطنت و اختیار»فقه، به 

امری اعتباری که برای »فت، عبارت است از اند، اما تعریف جامعی که بتوان برای حق در نظر گر  تعریف نموده
(. طبق این تعریف امتیاز، 46، ص0: ج0822)مصباح یزدی، « شود  کسی )له( بر دیگری )علیه( وضع می

ها را   توان از ثبوت یک حق آن  باشند؛ یعنی هم می  ت و اختیار و حتی حکم و تکلیف، از لوازم حق می سلطن
(. 24، ص0: ج0806ی پی برد )مصباح یزدی،   توان به ثبوت حق  ها می  گرفت، و هم از وجود آن نتیجه

کسی که حق برای اوست )من »براساس تعریف فوق، برای بحث از حق بایستی سه امر اساسی که عبارتند از: 
 ، مشخص شود. «مورد حق )امر اعتباری(»و « کسی که حق بر عهده اوست )من علیه الحق(»، «له الحق(

به عنوان کسی که « حکومت اسلامی»به عنوان کسی که حق برای اوست، و « مردم»ر، در پژوهش حاض
 گیرد.  حق برعهده اوست، در نظر گرفته شده است، و موارد حق نیز براساس دیدگاه نائینی مورد بررسی قرار می

 . مردم1-1

رو در بسیاری از   میننیاز از تعریف و تبیین است، از ه  واژه مردم در نخستین نگاه از فرط وضوح، بی
ها به وضوح آن اکتفاء شده و مورد بررسی قرار نگرفته، و همین مسئله موجب شده تا این واژه در   پژوهش

های   که از جهت مفهومی تفاوت کار برده شود، در حالی  معانی متعددی همچون انسان، شهروند، ملت و... به
 ای میان این معانی وجود دارد.  عمده

شود، و نه یک فرد   کار برده می ها به  به لحاظ لغوی اسم جمع است، و برای گروهی از انسان این واژه
گردد و   (. در علم حقوق بنابر یک اعتبار، حقوق به عمومی و خصوصی تقسیم می0601: ص0806)معین، 

کدیگر، تک افراد با ی در حقوق عمومی، روابط مجموع افراد با حکومت و در حقوق خصوصی، روابط تک
(. از آنجایی که واژه مردم، اسم جمع و در برابر مفرد 04: ص0807گیرد )کاتوزیان،   مورد بررسی قرار می

تک افراد مد نظر نیست، پس حقوق خصوصی از دایره مسئله خارج  شود که حقوق تک است، مشخص می
 است.

های مختلف مردمی وجود دارند، و   هها و گرو  ای و ذیل هر حکومتی، توده  با توجه به اینکه در هر جامعه
توان گفت که این واژه قضاوتی نسبت به  ها به یک میزان، استعمال و کاربرد دارد، می‎واژه مردم برای همه آن
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توان مردم را خصوص مومنین یا مسلمین دانست؛ اما وقتی این   تقسیمات مختلف مردم ندارد، در نتیجه نمی
الیه دریافت   شود، خصوصیاتی را از مضاف  کند و به آن اضافه می  رقرار میواژه نسبتی با حکومت اسلامی ب

ها پذیرش حکومت و انتساب به آن است. بنابراین، وقتی ما به دنبال حقوق مردم در ‎ترین آن  کند، که مهم  می
ل های مختلف مردمی را که ذی  ها و گروه  حکومت اسلامی هستیم، یعنی به صورت مجموعی تمام توده

 1های خاص مردمی نیستیم.  ایم، و به دنبال بررسی حقوق گروه  حکومت اسلامی قرار دارند، اراده نموده
دهد،   شایان توجه است که به دلیل خصوصیت جهانشمولی اسلام و تعریف عامی که از حکومت می

صی نمود و در توان مردمی را که منتسب به حکومت اسلامی هستند، محدود به مرز جغرافیایی مشخ  نمی
 را دخالت داد.‎‎آن« مردم  حکومت اسلامی»تعریف 

 . حکومت اسلامی1-4

از زبان عربی و مصدر ثلاثی مجرد، از ریشه  ۀیافت  وام ۀ، حکومت، یک واژ«حکومت اسلامی»در ترکیب 
از  (. یکی20، ص8م: ج4777، به معنای قضاوت نمودن، امر کردن و فرمان دادن است )ابن سیده، «حَکَمَ »

آنکه بسیاری از متون علمی،   باشد؛ چه های اصلی معنای اصطلاحی حکومت، تفکیک آن با دولت می  چالش
 برند.   این دو واژه را به صورت مترادف و برخی نیز یکی را اعم از دیگری، به کار می

شخاص و به طور کلی، در هر نظام حکمرانی، معمولًا یک ساختار فیزیکی برای اجرای امور، شامل ا
ای موقت بوده   مجریه و... وجود دارد، که پدیده ۀافرادی نظیر: هیأت وزیران، ریاست هیأت وزیران، ریاست قو

توان یک مفهوم کلی و پایدار، برای حالت یا  یابد؛ از طرفی نیز می  های زمانی خاصی تغییر می  و در بازه
 ۀها و تشکیلات مانند قو  های حاکمیتی و ارگان  دمجموعه نها ۀساختار سیاسی کل کشور در نظر گرفت، که هم

 (.610، 421: ص0808قضائیه و... را دربربگیرد )آقابخشی و همکاران،  ۀمجریه و قو

تبع، گاهی  در زبان فارسی واژه حکومت، گاهی برای معنای اول و گاهی برای معنای دوم کاربرد دارد، و به
معنای اخص. در مقابل، واژه دولت نیز گرفتار این چالش بوده و برای  گردد، و گاهی  از آن معنای اعم اراده می

شود. بنابراین، گاهی این دو واژه با هم اشتراک معنوی دارند. اما در اصطلاح   کار برده می هر دو معنا به
: همانشود )  می کار برده برای معنای دوم به« State» ۀبرای معنای اول و واژ« Government» ۀانگلیسی، واژ

                                                           

وازمی فراتر از است، ولی از اطلاق آن خودداری نمودیم؛ زیرا واژه شهروند ل« شهروند»هرچند این معنا نزدیک به مفهوم  .1
بوده و در نتیجه خارج از اهداف  00و  00پذیرش حاکمیت و دولت داشته، و به نوعی حاصل سیاست مدرن لیبرالی قرون 

 شناسی شهری، تهران، نشر نی.  (. انسان0800 ،باشد )برای مطالعه بیشتر ر.ک: فکوهی، ناصر  پژوهش حاضر می
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 (.Berridge & et al., 2003: p. 275؛  Martin, 2003: p.475؛ 610، 421ص
است. لذا، تمامی عناصر و « State» در پژوهش حاضر مقصود از حکومت، معنای اعم آن یعنی معادل

 شود و وقتی از حقوق مردم نسبت به آن صحبت به میان آورده  ها را شامل می  نهادهای حکمرانی در همه حیطه
 شود، در تمامی شئون حاکمیتی اعم از تقنین و اجرا و... مدنظر خواهد بود.   می

از اسلام  ۀیافت  نسبت حکومت با اسلام نیز به این معناست که به طور کلی در ساختار، قوانین و... وام
: 0802ی، است )مصباح یزد باشد، البته در کیفیت و کمیّت اتخاذ از اسلام نیز نظریات متعددی ارائه شده

 ها برای پژوهش حاضر ضرورتی ندارد.‎(، ولی بحث از آن40ص

 بررسی موردی حقوق مردم در حکومت اسلامی  .4

گردند؛   موارد متعددی از حقوق مردم را متذکر می« تنبیه الامّة و تنزیه الملّة»نائینی در کتاب شریف 
شود. این موارد عنوان   ها پی برده می  به آن مواردی که گاه به تصریح و گاه از طریق تحلیل لوازم کلامشان

اند. لذا، به اقتضاء روش تحلیلی کیفی و استقرائی و نیز جهت   لای کلمات ایشان پراکنده مستقلی نداشته و لابه
 اند.  بندی شده  رعایت نظم مطالب، با عناوینی تحلیلی دسته

بق با تحلیل ادعا شده، در بسیاری از موارد لازم به ذکر است که جهت دسترسی دقیق خواننده به متن منط
متنی آورده شده و از  سعی شده است موضع مورد استشهاد از متن کتاب، به صورت نقل قول مستقیم درون

 ارجاع پرهیز گردد.
شوند؛   حقوق با توجه به تعریفی که از حق ارائه گردید، معنای اعمی داشته و شامل هر نوع اعتباری می

هایی دارند. در سلسله   )به معنای تاثیر و تاثر نسبت به یکدیگر و تقدّم و تأخّر از هم( تفاوت ولی در مراتب
شوند، به این معنا که با تحقق یافتن هر مقدار از حقوق   ها ذیل دیگری مطرح می  مراتب حقوق، برخی از آن

جهت سهولت افاده مقصود، از گردد. در پژوهش حاضر،   پایینی، آن حق بالادستی تحقق یافته و استیفا می
 شود.   تعبیر می« حقوق خرد و فرعی»دستی به  و از حق پایین« حقوق کلان و اصلی»حق بالادستی به 

حقوق کلان و اصلی به دلیل گسترگی و عمومیتی که دارند، جهت استیفا و تحقق، متوقف بر تعریف خرده 
ها،   با نادیده انگاشتن خرده حقوق و محقق نشدن آن ها هستند. بنابراین، حقوق کلان،‎حقوق و محقق شدن آن

توان ادعا کرد که خرده   رو می گردند و یا تحقق ناقص و ضعیفی خواهند داشت. از همین  یا اصلًا محقق نمی
ها مَجاز نبوده و حقیقتاً حق ‎برای آن« حق»حقوق در حقیقت جزئی از حقوق کلان هستند. بنابراین، کاربست 

 ها آسیبی به حق بودنشان نخواهد زد.‎دند و حیثیت راهبردی و راهکاری آنگر  محسوب می
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 حق برخورداری از حکومت و نظام سیاسی .4-1

ع امم ین معنی، نزد جمیبدان که ا»، اینچنین است:   آغازی که نائینی برای بحث از حکومت در نظر گرفته
ش نوع بشر، متوقّف به سلطنت و یامت نظام عالم و تعکه چنانچه استق ،و تمام عقلاء عالم بر آن متّفقند ،مسلّم

(، و در آن به صراحت برای مردم، لزوم برخورداری از حکومت را 80ق: ص0242)نائینی،  « ...استی استیس
شمار آمده و مردم  دارند. بنابراین، اصل ثبوت و وجود حکومت و نظام سیاسی جزو حقوق مردم به  بیان می

، با چالش مواجه «من علیه الحق»ند. اما در این مورد مصداقیت حکومت اسلامی برای نسبت به آن وظیفه دار
است؛ چه آنکه بحث از حقوق مردم در برابر حکومت اسلامی، متوقف بر وجود موضوع، یعنی حکومت 
اسلامی است، و تا قبل از تأسیس حکومت اسلامی، موضوعی برای من علیه الحق وجود نخواهد داشت. 

ای در مفهوم حکومت اسلامی داشته باشیم،   مسئله پژوهش حاضر خارج خواهد بود، مگر اینکه توسعهلذا، از 
عینی خارجی ندانیم، بلکه به عنوان یک امر مفروض  ۀرا منحصر در حکومت تحقق یافت به این نحو که آن

آن وابسته به مصداقیت الوجود و به نحو قضیه حقیقیه در نظر بگیریم؛ در نتیجه به عنوان حقیقتی که وجود 
را دارد که موضوع قرار گرفته و احکام و آثاری به آن حمل گردد. بنابراین،  خارجی نبوده، همچنان قابلیت آن

تشکیل و قوام خارجی نرسیده باشد، بایستی در راستای تأمین حق مردم  ۀحکومت اسلامی حتی وقتی به منص
 شرایط لازم را فراهم آورد و به سوی این مهم حرکت کند.نسبت به برخورداری از نظام و حکومت اسلامی، 

مصداق من علیه الحق تا قبل از تأسیس حکومت، همان شخص یا اشخاصی خواهند بود که اقدام به 
نمایند. به عنوان مثال اشخاصی نظیر امام خمینی، رهبر معظم انقلاب و شهید   تأسیس حکومت و اداره آن می

تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به تحمل زندان و مبارزه بر علیه استبداد و نظام بهشتی و سایر افرادی که 
 اند.  پرداختند، در راستای محقق نمودن همین حق مردم بوده سلطنتی می

 . حق محافظت و مراقبت از حکومت و نظام سیاسی4-1-1

، ولی پس مواجه‎است،‎با‎چالش‎هرچند حق شمردن برخورداری از حکومت به معنای تأسیس کردن آن
را حقی از حقوق مردم در برابر حکومت « حفظ و تداوم نظام سیاسی»توان بدون هیچ چالشی   از تأسیس می

دانست. طبق این حق، حاکمیت بایستی از حکومت تشکیل یافته، نهایت مراقبت و نگهداری را از جهات 
استیفا شده و از جهت دوام و بقاء نیز از  متعدد چون سیاسی و نظامی و... به عمل آورد، تا این حق مردم

رف تأسیس حکومت و رها کردن آن، سودی نبخشیده و با نبود آن  حکومت برخوردار باشند؛ چه آنکه ص 
 تفاوتی نخواهد کرد.

، «حفظ»با تاکید بر کلمه  (80: صهمان)« مملکت ۀحفظ نظامات داخلی»نائینی، در عباراتی نظیر 
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با توجه به اینکه محافظت از حکومت و نگهداری از آن، از بدو تأسیس، متوجه  درصدد بیان همین حق است.
گیری ساختار سیاسی و اجرایی شدن و حتی به تأیید رسیدن آن   متولیان امر حکومت بوده و منوط به شکل

 مندی از ساختار سیاسی مقدم دانستیم.  نیست، این حق را نسبت به حق بهره

 ساختار سیاسیمندی از   . حق بهره4-1-1

حق برخورداری از حکومت و حفظ و تداوم درازمدت آن، مستلزم تشکیل ساختار و قوای سیاسی است. 
بنابراین، تشکیل و ترتیب ساختار سیاسی به عنوان خرده حقی برای آن محسوب شده و در عبارات کتاب نیز 

 برای همه ذلك، ریغ و خراج وضع و قوی بیترت و سلطنت سیتأس اصل»اینچنین مورد اشاره قرار گرفته است: 
(. همچنین در جای 60)همان: ص« است تیرع تیرعا و نوع بیترت و گلّه شبانی و مملکت نظم و حفظ

هم السّلام یاء علیه، چه از انبیر قوای نوعیب سایابتدای جعل سلطنت و وضع خراج و ترت»دیگر آمده است: 
(. در این عبارات مقصود 27)همان: ص« ن امور بودهیت ایتمش ن وظائف ویا ۀبوده و از حکما، همه برای اقام

از ترتیب قوا، همان تشکیل و ساختاربندی نظام سیاسی است، که از قوای مخصوصی همچون قوه مجریه، 
 قضائیه و دفاعیه و... متشکل است.

 حق برخورداری از استقلال سیاسی .4-1

آنکه وضوح   ل سیاسی، حرفی به میان نیاورده است، چهنائینی به تصریح درباره حق برخورداری از استقلا
داند و برای کسانی که   ای مورد پذیرش می  این عنوان کلی را میان عقلا مسلّم در نظر گرفته، و بدون هیچ مناقشه

د اند، بداهت دغدغه برخورداری از استقلال سیاسی در اندیشه نائینی مور  را از نظر گذرانده« تنبیه الأمة»کتاب 
پذیرش است، و نیازی به شاهد آوردن برای اثبات آن نیست. نائینی نیز با اتکاء به این وضوح، ثبوت این حق را 

 است. و آنها را مورد تاکید قرار داده حقوق ذیل آن پرداخته هفرض گرفته و به بیان خرد  پیش

 . حق اختصاص مناصب حکومتی به مردم4-1-1

« حق اختصاص مناصب حکومتی به مردم مملکت»حقوق ذیل استقلال،  خرده ۀبه اعتقاد نائینی، ازجمل
گیری و اجرا، از اجانب و بیگانگان استفاده  است، به این معنا که برای اداره نظامات سیاسی در عرصه تصمیم

ت هر یبالضروره معلوم است که حفظ شرف و استقلال و قوم»نشود. در همین رابطه وی معتقد است که: 
)همان: « ام امارتشان است به نوع خودشانیه، منوط به قیا وطنیه باشد ینیازات دیبه امت نکه راجعچه آ ،قومی

(. بنابراین، وقتی حق استقلال محقق خواهد شد، که امارت و حکمرانی به دست نوع مردم همان 80ص
ا نفی نموده، و با حکومت باشد، و نه خواصّی از غیرمردم. در نتیجه ایشان هم دخالت بیگانگان و غیرملت ر
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، و هم اینکه آن را از اختصاص به صنف و گروه خاص   تاکید بر اتکاء امارت به خود مردم، این معنا را رسانده
ن معنا نیز با تاکید بر کلمه نوع، در یاست؛ ولو این گروه از خود مردم داخل مملکت باشند که ا منع نموده

 .شود  امارت نوع مردم فهمیده می

 ق برخورداری از نظام تربیتی جهت تصدیّ مناصب. ح4-1-1

هایی که جهت تحقق استقلال لازم است، برخورداری از نظام تربیتی، جهت تأمین   از دیگر خرده حقوق
باشد، و این خرده حق نیز پس از پذیرش حق اختصاص مناصب   نیروهای مورد نیاز برای اداره کشور می

شود. نائینی برای اشاره به این حق، با تاکید بر تربیت   زم آن محسوب میحکومتی به مردم مطرح شده، و از لوا
واضح است که تمام جهات راجعه به توقّف نظام عالم به اصل سلطنت و توقّف »آورد:   نوع اهالی، چنین می

 ۀیحفظ نظامات داخلاول  ت هر قومی به امارت نوع خودشان، منتهی به دو اصل است:یحفظ شرف و قوم
(، که از موضوع بحث و عطف تربیت نوع اهالی به حفظ نظام، 80)همان: ص« ت نوع اهالییو ترب مملکت

توان ادعا نمود مقصود مولف از تربیت نوع اهالی،  شود، به طوری که می  ارتباط این دو با یکدیگر درک می
ا تصدّی مناصب همان تربیتی است که در راستای حفظ نظام است، که این نیز محقق نخواهد شد، مگر ب

تعریف شده داخل نظام. بنابراین، مردم بایستی از تربیتی برخوردار باشند که بتوانند بواسطه آن به تصدّی 
مناصب و حفظ نظام بپردازند، و همین خرده حق با تأمین نیروی فکری و اجرایی نظام سیاسی، از درون خود 

 دا نمودن دست بیگانگان از آن است.بخشی به نظام و ج جامعه، به طور کامل درصدد استقلال

 المللی . حق برخورداری از امنیت و اقتدار بین4-1-4

حقّ برخورداری از امنیت و اقتدار »های حفظ استقلال، عبارت است از   حق   از دیگر لوازم و خرده
معمولًا به دلیل حق،  گردد. این خرده  که منجربه بازداشتن اجانب، از دخالت در امور حکومت می« المللی بین

شود، ولی نائینی به ارتباط منطقی آن توجه   ارزش و اهمیت بالایی که دارد، به عنوان یک حق اصلی قلمداد می
به توقّف  واضح است که تمام جهات راجع»است. وی معتقد است که:  را مستقل محسوب نکرده‎‎داشته، و آن

هر قومی به امارت نوع خودشان، منتهی به دو اصل  تیبه اصل سلطنت و توقّف حفظ شرف و قوم ،نظام عالم
ه و یدفاع ۀقوّ  ۀین باب و تهیل معموله در ایاجانب و تحذّر از ح ۀ: تحفّظ از مداخلدوم...  :اوّلاست: 

ر ملل حفظ وطنش یاسلام و سا ۀضین، حفظ بین معنی را در لسان متشرّعیر ذلك و ایه و غیاستعدادات حرب
توان گفت که اصل دوم در عبارت ایشان، به عنوان  (. با توجه به این متن می27-80: ص)همان« خوانند
حفظ شرف و قومیت هر قومی به »المللی، در راستای  کننده حق برخورداری از امنیت و اقتدار بین تداعی
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، که بیانی است از حفظ استقلال، در نظر گرفته شده است، و نه در راستای حفظ و «امارت نوع خودشان
هداری نظام. بنابراین، حکومت بایستی جهت برقراری استقلال، به اقامه خرده حق امنیت و اقتدار نگ

 گردد.  المللی بپردازد که مصداق روشن آن در ایجاد آمادگی و تدارکات دفاعی محقق می بین

 حق مشارکت در حکمرانی .4-4

ترین  از این جهت یکی از اساسیحکومت اسلامی از منظر نائینی در مقابل حکومت استبدادی بوده و 
دانند؛ چراکه مولفه اصلی حکومت استبدادی   حقوق مردم را، حق مشارکت و دخالت در حکمرانی می

قت سلطنت یچنانکه دانستی حق»فردمحوری و کنار گزاردن نظر مردم در حکمرانی است. ایشان معتقدند: 
 آن طور ابتناء اساس نیندازه هم محدود است، هماست امور امّت و به چه ایت بر سیه عبارت از ولایاسلام

ن شورای یات مملکت، بر مشورت با عقلای امّت که عبارت از همیهم، نظر به مشارکت تمام ملّت در نوع
: )همان« ش خوانندیتنها با خصوص بطانه و خواص شخص والی که شورای دربار عمومی ملّی است، نه

گونه تبعیض و   را برای تمام امّت و افراد جامعه اسلامی بدون هیچ(. بر این اساس، ایشان حق مشارکت 08ص
گیرد را پذیرفته و   بندی که بین اشخاص براساس دوری و نزدیکی نسبت به شخص والی صورت می  طبقه

را نیز تمام نوعیات مملکت به معنای عدم محدودیت تصدّی نسبت به مناصب مختلف اجتماعی  محدوده آن
کار گرفته شده است، که به معنای برگزیدگان مردم و همان  ه در کلام ایشان عقلای امّت نیز بهدانند. البت  می

شورای عمومی ملی است، و نه نخبگان و خواص. بنابراین، دایره حکومت و حکمرانی محدود به حاکم و 
شرکت و دخالت  سلطان نبوده و از حقوق مردم نسبت به حکومت این است که آحاد مردم بتوانند در حکمرانی

 داشته باشند.

 . حق برخورداری از شورای عمومی ملی4-4-1

بر برخورداری از حق مشارکت در  طبق متن اخیر، به خوبی روشن است که از نظر نائینی، مردم علاوه
حق برخورداری از شورای عمومی ملی به عنوان سازوکاری جهت حضور در صحنه  حکمرانی، بایستی خرده

راری جلسات شور و مشورت را داشته باشند. عمومیت و ملی بودن، دو شاخصه اصلی این حکمرانی و برق
 رساند.  شورا است، که عدم اختصاص به طبقه خاص و در جهت تأمین منافع ملت بودن را می

 . حق رأی و نظر4-4-1

ت را از برخورداری از مجلس شورا و حضور در آن، هرچند از اختیارات حاکم و سلطان کاسته و حکوم
نماید، اما خود به تنهایی اقتضای دخالت و مشارکت مردم را ندارد، و برای تحقق این   استبدادی بودن دور می
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توانند در شورا حاضر شده و شور و مشورت نمایند، ولیکن توسط   مهم کافی نیست، چه آنکه مردم هرچند می
عضاً در صحنه عمل نادیده انگاشته شود. از قوای حاکمه فقط به عنوان یک مشورت در نظر گرفته شده و ب

ای که برای حفظ شورویّه بودن   بر تاکید بر عمومی بودن شورا، در موارد دیگری با ادلّه رو نائینی علاوه این
آورد، به خوبی نحوه دخالت مردم را روشن نموده و حق رأی و نظر در اداره جامعه و حکومت را   حکومت می

 اید. نم  برایشان ثابت می
به عنوان مثال، ایشان به نظرسنجی پیامبر)ص( و امیرالمؤمنین)ع( از مردم و تبعیت ایشان از رأی اکثریت 

(، که ترتیب اثر دادن به تصمیمات شورا 002-006را مورد استناد قرار می دهند )همان: ص اشاره نموده و آن
 سازد.  در حکمرانی را خاطرنشان می حقی جهت رسیدن به حق مشارکت در عرصه حکمرانی، به عنوان خرده

 از آزادی برخورداریحق  .4-3

کند و در طرح کلی کتاب خود، نظر به تثبیت   نائینی حکومت را به دو نوع ولایتیّه و تملیکیّه تقسیم می
ن های اساسی این دو حکومت را در آزادی مردم، بیا  حقانیّت حکومت ولایتیّه دارد. ایشان یکی از وجوه افتراق

ه و به یمصالح نوع ۀت بر اقامیدانستی عبارت از ولا که دوم، قسم اساس و»فرماید:   کند. همانجایی که می  می
همان: )« ملعونه ۀت منحوسیرقّ   ن اسارت ویآزادی رقاب ملّت از ا برهمان اندازه محدود است به عکس آن، 

دی از قید تحکّمات طواغیت است )همان: . آزادی و حریّت که در کلام ایشان به معنای رهایی خدادا(17ص
باشد. بر این اساس، برخورداری مردم از   جای کتاب با بیانات گوناگون مورد تاکید می  (، در جای067ص

های گوناگون حکومت، به عنوان حقی ثابت برای مردم و برعهده حکومت در   های مختلف در عرصه  آزادی
 است. نظر گرفته شده

 ی مساوات با متصدیان حکومت در ساختار سیاسی و طبقات اجتماعی. حق برقرار4-3-1

ها   های قدرت متعددی را دارد. این جایگاه  ساختار سیاسی هر نظام و حکومتی اقتضای مناصب و جایگاه
مند   ممکن است براساس ساختار سیاسی، نسبت به یکدیگر از محدوده اختیارات و قدرت بیشتر یا کمتری بهره

دم نیز در ساختار کلان سیاسی به عنوان ملت، دارای جایگاه هستند؛ با این تفاوت که این جایگاه به باشند. مر
رو ممکن است توهّم شود که  شود. از این  گری امور نظام شناخته نمی  عنوان منصب اجتماعی و جایگاه تصدّی

ملت و مردم قرار دارند؛ در نتیجه  ای بالاتر نسبت به عموم  های خاص اجتماعی، در رتبه  افراد متصدی منصب
 ها اشراف و عموم مردم رعیّت هستند.  از قدرت سیاسی بیشتری برخوردار بوده و به نوعی آن

است؛ هرچند  نائینی درصدد نفی این تفکر برآمده و معتقد به برابری قدرت میان صاحبان منصب و مردم
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شده باشد؛ لذا به مساوات مردم با سلطان )همان:  در بین خود صاحبان منصب، قدرت به طور نابرابر توزیع
های سیاسی )همان:   (، که در بالاترین جایگاه ساختار سیاسی قرار دارد و مساوات با سایر قوا و منصب20ص
بر اینکه به برتریت سیاسی متصدیان و مسئولین  اند. نائینی براساس همین تفکر، علاوه  ( تصریح نموده21ص

 (.21است )همان: ص دانسته  ها را خادم مردم می  ، بلکه آن  قد نبودهنسبت به مردم معت
در کلمات نائینی، مساوات به دلیل اهمیتی که دارد، در عرض آزادی، به عنوان دو اصل اساسی حکومت 

(، ولی با تحلیل کاربردهای گوناگون مساوات نزد ایشان، 10-17ولایتیه، معرفی شده است )همان: ص
نمود که این واژه نزد وی معنای واحدی ندارد و ذکر مستقل آن در عرض آزادی، از باب گستردگی  توان ادعا  می

توان مساوات را از خرده حقوقی دانست که   رسد می  مفهومی و اهمیت آن بوده است. بنابراین، به نظر می
ئولین، که تحقق آن برعهده های متعددی دارد؛ به عنوان مثال خرده حق برقراری مساوات میان مردم و مس  جنبه

حکومت است، منجربه آزادی مردم در حاکمیت و ساختار سیاسی خواهد شد، هرچند همین مساوات در 
گردد. همچنین از آثار و   سایر امور مانند مساوات در قانون و جزا، منجربه برخورداری از کلان حق عدالت می

توان به عنوان شاهد صدق این مدعا   نیز می وات حمل نمودهلوازمی که نائینی در موارد مختلف بر آزادی و مسا
بهره برد، چه آنکه این آثار و لوازم در صورت وجود یکی از این دو بدون دیگری، محقق نخواهد شد؛ در نتیجه 

را از  شود؛ به عنوان مثال ایشان مسئولیت متصدیان  به علت ناقصه بودن و رابطه طولی میان این دو پی برده می
 (.10، 20گردد )همان: ص  شمرند، که با تحقق هر دو، آن نیز محقق می  وازم این دو برمیل

 گری و مسئولیت متصدیان  . حق مطالبه4-3-1

یکی از حقوقی که به طور مکرّر در کلام نائینی مورد توجه واقع شده، عبارت است از: مسئولیت متصدیان 
اسم مفعول به معنای مورد سوال واقع شدن است و با  حکومت. مسئولیت در لغت عربی، مصدر صناعی از

مند بودن کاربرد دارد، متفاوت است. نائینی نیز همین معنای لغوی آن   معنای متبادر فارسی که در مقام وظیفه
 است، شاهد این مدعا آن است که وی در اکثر موارد، واژه مسئولیّت را در اضافه در کلام عرب را اراده نموده

(، یا ارتکابات )همان: 062، 064، 04 ،66، 10، 28، 82دهد( )همان: ص  یفعل )از آنچه انجام می به عمّا
گری مردم و پاسخگو بودن   توان از آن به حق مطالبه  کار برده است. در نتیجه می ( به000، 20، 22 28ص

 صدیان به عنوانمتصدیان تعبیر نمود، که مربوط به حکومت بوده و برعهده حکومت است. مسئولیت مت
آید )همان:  شمار می خرده حقی در جهت برقراری حق آزادی و مساوات در نظر گرفته شده و از فروع آن به

 گری معنا نخواهد داشت.  گری، مطالبه  (، چه آنکه بدون نفی سلطه10-17ص
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 . حق برخورداری از آزادی بیان4-3-4

گری بوده و به صورت   حق آزادی و حق مطالبه آزادی قلم و بیان از خرده حقوقی است که متفرع بر
(. جدا کردن حق آزادی بیان از حق 067اختصاصی مورد تصریح نائینی قرار گرفته است )همان: ص

هایی است که بین این دو وجود دارد؛ چراکه در حق مسئولیت متصدیان، مخاطب   گری، به دلیل تفاوت  مطالبه
گری   به عملکردشان پرسش و مطالبه ها راجع‎و مردم حق دارند از آن و مورد مطالبه، متصدیان حکومت بوده

تواند با سازوکاری محقق شود، که مانع از افشاء آن در سطح جامعه  گری می  داشته باشند، و حتی این مطالبه
گری   باشند، و این آزادی منحصر در مطالبه  باشد؛ اما در آزادی بیان، مخاطب و مورد آزادی، خود مردم می

گیرد، و از طرفی نیز نسبت به بیان آن در سطح   نسبت به مسئولین نبوده و موضوعات متعدد اجتماعی را دربرمی
ها را در   گری ها و مطالبه  ها، پرسش  توانند اعتراض  گردد؛ بنابراین، عموم آحاد ملت می  زدایی می جامعه، مانع

گاه نمایند، بر همین اساس نائینی فایده آزادی بیان را، تنبّه و  ها  صحنه جامعه، بیان کرده و مردم را نیز به آن آ
 (.067کند )همان: ص  بیداری ملت معرفی می

 حق برخورداری از عدالت .4-5

را تأمین نموده و در راستای تحقق آن حرکت کند،  ترین حقوقی که هر نظام و حکومتی بایستی آن  از مهم
فرمایند:   شود. ایشان می  ئینی، تحقق عدالت با تحقق مساوات ممکن میاست. در اندیشه نا« برقراری عدالت»
ه، و مبنا و اساس عدالت و روح تمام آن یاسات اسلامیمأخوذه از س ۀن مبارکیقانون مساوات از اشرف قوان»

(. بنابراین، مساوات در یکی از معانی خود در حقیقت بازگشت به حق 070)همان: ص« ن استیقوان
 1از عدالت دارد.برخورداری 

 . حق برقراری مساوات با متصدیان حکومت در حقوق4-5-1

های قبلی به مساواتی که فرع بر آزادی بود، اشاره شد، که معنی آن نفی امتیاز طبقاتی در ساختار  در بخش
. مندی از حقوق مدنظر است، که ماهیتی متفاوت با یکدیگر دارند  سیاسی بود، اما اکنون مساوات در بهره

شمار آورده و در توزیع قدرت،  عرض به حکومتی ممکن است در ساختار خود، مردم و مسئولین را هم
هایی را مرتکب شده و حقوقی را به  مندی از آن، تبعیض  مساوات را رعایت نماید، اما در تعریف حقوق و بهره

                                                           

به گستردگی مفهومی مساوات  ، راجع«ات با متصدیان حکومت در ساختار سیاسیبرقراری مساو»های قبلی ذیل حق  در بخش .1
 در کلمات نائینی سخن به میان آمد.
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ن امتیازات منجربه آشفتگی موازنه ها در نظر بگیرد، هرچند ای  مسئولین اختصاص دهد و امتیازاتی را برای آن
 قدرت نگردد.

نائینی با توجه به این تفاوت، عبارات گویایی را در برقراری حق مساوات میان مردم و مسئولین در 
و اما مساوات تمام افراد ملّت با شخص والی در »است، ازجمله:  کار برده برخورداری از حقوق و احکام به

ن یرا در استحکام ا -ه و آلهیصلواته عل -ت اهتمام حضرت ختمی مرتبتع حقوق و احکام، ]و[ شدّ یجم
(. همچنین در جای دیگری نیز 67)همان: ص« دیحضرتش توان فهم ۀمقدّس ۀریاساس سعادت امّت، از س

عی آنچنان ترقّی و نفوذ اسلام در صدر اول، که در کمتر از نصف قرن به چه سرعت و یمبدأ طب»فرماید:   می
ن با یه و آزادی و مساوات آحاد مسلمیه بودن سلطنت اسلامیشورو   ن عادله ویا منتهی شد، همر به کجیس

 (.20)همان: ص« شان در حقوق و احکام بودهیا ۀاشخاص خلفا و بطان
این عبارات به خوبی گویای آن است که نباید در سیستم قضایی و حقوقی کشور، تبعیضی میان مردم و 

مند   ای به دلیل تصدّی مناصب قدرت، از حقوق و امتیازاتی بهره  د، به طوری که عدهمسئولین وجود داشته باش
 را باید مراعات کنند. باشند، که مردم عادی فاقد آن بوده و یا خلاف آن

 . حق برقراری مساوات بین جمیع مردم4-5-1

« ت بین خود مردمحق برقراری مساوا»کننده عدالت خواهد بود،  هایی که محقق  حقوق از دیگر خرده
است. چه آنکه ممکن است فارغ از برقراری مساوات بین مردم و مسئولین، بین اصناف مختلف مردم نیز در 

هایی صورت گیرد، که به مقتضای عدالت بایستی از میان   توزیع امتیازات یا برخورداری از حقوق و... تبعیض
 برداشته شده و مساوات بین آحاد ملت برقرار گردد.

ح عبارت هر دو دستور، متساوی یچه، بعد از آنکه صر»است:  ئینی در توضیح این مطلب، چنین آوردهنا
ان حکم خاصّ برای عنوان عامّ و یك متضمّن بیه که هر ین دستوریالحقوق بودن تمام ملّت است نسبت به قوان

ا ین عامه یاز آن عناوك یا موضوع مخصوصی است، پس بالضروره مساوات جز آنکه، احکام مرتّبه بر هر ی
ت نداشته یها حاکم‎ه بر آنیه مجرا گردد و ارادات شهوانیها بالسّو‎نسبت به اشخاص موضوعات آن ،خاصه

 (.078)همان: ص« باشد، نخواهد بود

 . حق برخورداری از نظام قضایی4-5-4

منع از تعدّی »اول،  کند:  هایی از کتاب خود به دو نکته مهم از وظایف حکومت اشاره می  نائینی در بخش
رساندن و ایصال هر ذی حقّی به حق »(، و دوم، 27)همان: ص« و تطاول آحاد ملت بعضهم علی بعض
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بر رفع موانع در استیفای حقوق، وظیفه ایجاد مقتضی در رسیدن به  (؛ یعنی علاوه27، 27)همان: ص« خود
ترین وظایف سیستم قضایی است، که  اساسیآن نیز برعهده حکومت است. با توجه به اینکه این دو وظیفه از 

با برقراری نظام قضاوت و فراهم آوردن شرایط پیگیری حقوق و دعاوی همراه با پشتیبانی قدرت قضایی، به 
توان ادعا نمود که یکی از حقوق مردم نسبت به حکومت   پردازد، می  انجام وظیفه در سیستم حکمرانی می

رداری از نظام قضائی است که به عنوان خرده حقی در جهت تحقق عدالت اسلامی در منظر نائینی، حق برخو
 آید. شمار می به

 . حق برخورداری از مساوات در مجازات4-5-3

تعیین مجازات و اجرای آن، یکی از وظایف سیستم قضایی، پس از شناسایی مجرم است. هرچند 
دارد، ولی ممکن است در   عدالت برمی حکومت اسلامی، با برقراری نظام قضایی، گامی در جهت برقراری

عدالتی شود. در نتیجه برای دو گروه از مردم با جرم یکسان،   تعیین مجازات و اجرای آن دچار تبعیض و بی
حقوق  های نابرابر در نظر گرفته و یا در اجرای آن رفتاری متفاوت بروز دهد. بنابراین، یکی از خرده مجازات

است که مورد توجه نائینی قرار « حق برخورداری از مساوات در مجازات»دالت، مردم برای برخورداری از ع
 (.60گرفته و به آن تذکر داده است )همان: ص

 . حق برخورداری از قانون اساسی4-5-5

برقراری عدالت نیاز به ملاک و معیاری دارد، تا طبق آن حقوق و امتیازات توزیع گردد و نظارت و قضاوت 
های   های متعدد سیاسی و حقوقی، به وسیله راهکار  های گوناگون تاریخی و نظام  مسئله در دورهانجام شود. این 

، عبارت   حق برای این مسئله در نظر گرفته شود. پاسخی که نائینی به عنوان یک خرده مختلفی پاسخ داده می
« دستور محدّد و قانون اساسی»است از داشتن قانون اساسی، و با توجه به همین نکته به لزوم برخورداری از 

ز ید مذکور و تمیاول: مرتب داشتن دستوری که به تحد»فرماید:   تاکید کرده و در کمیّت و کیفیّت آن چنین می
ف و یآن وظا ۀت اقامیفیوافی و ک ست، کاملاً یلازمة الاقامة از آنچه در آن حقّ مداخله و تعرّض ن ۀیمصالح نوع

ات مذهب یحقوق طبقات اهل مملکت را موافق مقتض ۀیص کلّ یملّت و تشخ لای سلطان و آزادییاست ۀدرج
ط چون ین افراط و تفریك از طرفیداری به هر  نگهبانی و امانت ۀفیمتضمّن، و خروج از وظ تیمبه طور رس

انت یبر خ ۀر عقوبات مترتّبیموجب انعزال ابدی و سا ر امانات رسماً یانت در سایمانند خ ،انت به نوع استیخ
ه در ابواب عبادات و یدیتقل ۀیله به منزله رسائل عمیه و نظامات نوعیاسیباشد و چون دستور مذکور در ابواب س

ت مبتنی بر عدم تخطّی از آن است، لذا نظامنامه و قانون یمعاملات و نحوهما و اساس حفظ محدود
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د مذکور و یراجعه به تحدت آن، بعد از اشتمال بر تمام جهات یصحّت و مشروع  اش خوانند و در اساسی
گری معتبر نخواهد یه، شرط دین شرعیه، جز عدم مخالفت فصولش با قوانینوع ۀمصالح لازم عیماستقصاء ج

ن تحفّظ و اصل اهمّ یپس البته رکن اعظم ا»فرماید:   همچنین در جای دیگری نیز می .(22همان: ص) «بود
ز یبه تم -در مقدّمه گذشت بی که اجمالاً یهمان ترتبه  -ن مراقبت، مرتّب داشتن دستور محدّد است کهیا

ل حدود مذکوره را بر وفق یوافی، و تفص کاملاً  ،ستیلازمه از آنچه در آن حقّ مداخله ن ۀیوظائف نوع
ت متضمّن باشد، والّا بدون دستور مذکور البتّه مراقبت و یت و بر وجه رسمیات مذهب به طور قانونیمقتض

(.  00: ص)همان« دن خواهد بودیصاحب تراش ل سر بییمحمول بلا موضوع و از قبان مانند یمحافظت متصدّ 
توان گفت وظیفه حکومت اسلامی است که در جهت برخورداری مردم از کلان حق عدالت و   بنابراین، می

 حق قانون اساسی، به تنظیم، تدوین و اجرای آن بپردازد. خرده

 مندی از مسئولین شایسته  حق بهره .4-6

نگاه نائینی، متصدیان امور امین نوع هستند، لذا، تصدّی امور از باب ولایت و امانت بوده در نتیجه  در
گردد. اجرای اینچنین ولایتی مستلزم تصدّی امور توسط کسانی است که از   مقیّد به عدم تعدّی و کوتاهی می

ه باشند، که مصداق کامل آن، فرد جهت نفسانی و روحانی، در درجه بالایی از محاسبه و مراقبه قرار داشت
مندی از معصوم ممکن نیست، در   برخوردار از عصمت یعنی پیامبر و امام خواهد بود. در عصر غیبت، بهره

نتیجه بایستی با در نظر گرفتن مناط و دلیل مراجعه به معصوم که همان دوری از قصور، تقصیر و برخورداری 
 نتخاب افراد جهت تصدّی امور، همت گماشت. از محاسبه و مراقبه درونی بود، به ا

(، و 26-21: صها در کلام نائینی به تفصیل مورد توجه قرار گرفته است )همان این مقدمات و استدلال
مند گردند، و نه   توان از آن نتیجه گرفت که مردم در حکومت اسلامی، حق دارند از مسئولین شایسته بهره  می

نمایند. بنابراین، برعهده   انجام وظایف کوتاهی کرده و یا در امور مردم تعدّی میکفایتی که در   مسئولین بی
حکومت اسلامی است که مقدمات لازم جهت برخورداری مردم از این حق را فراهم نموده و تدابیر لازم را 

 بیاندیشد.

 . حق نظارت بر عملکرد متصدیان حکومت4-6-1

مندی از   بهره»ها کافی نیست، و کلان حق   به هنگام انتخاب آن مراعات و توجه به شایستگی مسئولین فقط
صرفاً با انتخاب مسئولی که بالفعل به هنگام گمارده شدن به مسئولیت دارای شایستگی « مسئولین شایسته

است، محقق نخواهد شد؛ چه آنکه تغییر و تحول انسان در گذر زمان و نیز عدم امکان شناخت کامل انسان از 
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ناپذیر است. بنابراین، بایستی پس از انتخاب مسئول شایسته، به  های او امری اجتناب  ها و انگیزه اناییجهت تو
تداوم و استمرار شایستگی در او نیز توجه نمود. در اندیشه نائینی این مهم مورد توجه قرار گرفته، لذا جهت 

حق نظارت و مراقبت از مسئول مطرح  ه، خرد«مندی از مسئولین شایسته  بهره»استیفای حق اصلی و کلان  
 گردد.  می

ه بودن یگذشته از آنکه نظر به شورو»فرماید:   حق و دفاع از آن، چنین می نائینی در جهت تبیین این خرده
اتی که از برای ین جهت و هم از جهت مالیعموم ملّت از ا -ن شدیچنانچه سابقا مب -هیاصل سلطنت اسلام

هند، حقّ مراقبت و نظارت دارند، و هم از باب منع از تجاوزات در باب نهی از منکر د مصالح لازمه می ۀاقام
« ن باب به انتخاب ملّت متوقّف استین از آن در اواجب و تمکّ  ،له ]ای[ که ممکن شودیمندرج، و به هر وس

دادن و  (. بنابراین، به دلیل مشورتی و شورایی بودن اساس حکومت اسلامی که مقتضی نظر004)همان: ص
کند، از حیث   دخالت مردم در امور است، و نیز به این دلیل که حکومت به جهت مالیاتی که از مردم أخذ می

دار مردم است، و به نوعی برای مردم است، در نتیجه حق نظارت و مراقبت از مسئولین برای   تأمین مالی وام
کند، هر   ه معروف و نهی از منکر نیز اقتضاء میمردم در نظر گرفته شده است. گذشته از آنکه عمومات امر ب

شخص مسلمانی بتواند در برابر ظلم بایستد و مانع از تجاوز به حقوق مردم باشد، پس در نهایت حکومت 
 بایستی شرایط لازم برای استیفای این حق مردم را فراهم نموده و مانع از آن نگردد.

 . حق برخورداری از مجلس نظارت4-6-1

تواند به   ثبات حق نظارت برای مردم، نسبت به عملکرد مسئولین، باید توجه داشت که نظارت میپس از ا
حق دیگری جهت  توان به خرده  دو صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام شود. براساس همین مطلب می

ه عبارت ، پی برد، ک«برخورداری از مسئولین شایسته»استیفای حق نظارت و در رأس آن استیفای کلان حق 
تواند با گماشتن هیئتی توسط خود دستگاه حاکمه   باشد از حق نظارت غیرمستقیم. نظارت غیرمستقیم می

تأمین گردد، ولی از آن جهت که ممکن است این امر به درستی اجرا نشده و برقرار نگردد، در نتیجه بایستی 
 (.02، 22-26: صسازوکار و ساختاری برای آن در نظر گرفته شود )همان

در همین راستا نائینی برخورداری مردم از مجلس نظارت را، به عنوان ساختاری جهت تحقق نظارت در 
 ئتیه گماشتن به کامله تیمسئول و محاسبه و مراقبه اساس داشتن استوار»گیرند. ایشان معتقد است:   نظر می
ر و یالملل هم خب نیب ۀه به حقوق مشترکک ر خواهان ملّتیان مملکت و خینظّاری از عقلا و دانا رادعۀ و مسدّده
گاه باشند، برای محاسبه و مراقبه و نظارت  ۀیاسیات سیف و مقتضیبه وظا  ۀوظائف لازم ۀاقام درعصر هم آ

مملکت عبارت از آنان و مجلس  ۀیعلم ۀط، و مبعوثان ملّت و قوّ یری از هرگونه تعدّی و تفریه و جلوگینوع
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(. بنابراین، مردم حق دارند از مجلس و محلی 20)همان: ص« استشان یشورای ملّی، مجمع رسمی ا
برخوردار باشند که در آن نمایندگان خود را منصوب کرده و به واسطه این نمایندگان و به صورت غیرمستقیم، 
به نظارت و مراقبت از دستگاه حاکمه بپردازند، در نتیجه برعهده حکومت اسلامی است که اینچنین ساختاری 

 ها را استیفا نماید.  ای مردم فراهم نموده و حقوق آنرا بر

 گیری  نتیجه .3

برای دستیابی به پاسخ روشن و جامع نسبت به حقوق مردم در حکومت اسلامی از منظر نائینی، با روش 
 شناسی  ای، اهمیت مفهوم  بررسی شد. در چنین پژوهشی و با چنین مسئله« تنبیه الأمّه»استقرائی، کتاب -کیفی

حقوق را گردد، تا با درک صحیحی از مفاهیم، به بررسی کتاب پرداخته و موارد   بیش از پیش نمایان می
اساس و  ،«حکومت»و « مردم»، «حقوق»شناسی دقیق مفاهیم   استخراج نماییم. در همین راستا، ابتدا با مفهوم

ر جهت تحلیل کلمات به زیربنای مستحکمی برای افزایش عمق و دقت پژوهش بنیان نهاده شد. سپس د
استفاده از عبارات صریح نائینی اکتفا نکرده و از لوازم کلام ایشان نیز استفاده شد؛ در همین جهت، برخی 

های کلام نائینی به دست آمد،   کار گرفته شده در متن کتاب، و یا استدلال موارد حقوق با تحلیل مقدمات به
ذکر شده است و گاهی نیز با تحلیل کلام ایشان، « شایسته مندی از مسئولین  بهره»نظیر آنچه در حق 

ها حقی از حقوق مردم در کلام نائینی کشف شد،   ها و مفروضاتی بدست آمد، که با استفاده از آن  فرض پیش
 ارائه گردید. « برخورداری از استقلال سیاسی»نظیر آنچه ذیل حق 

ع اصطلاحات و عباراتی بود، که در کلمات نائینی از دیگر دستاوردهای این پژوهش، بررسی دقیق و جام
تری از   بندی دقیق  تر، دسته  بر تحلیل عمیق سازی و تبیین این اصطلاحات، علاوه اند؛ با شفاف  کار برده شده به

« مسئولیت»و تبیین گستردگی آن و یا مفهوم « مساوات»حقوق نیز بدست آمد، نظیر آنچه در بررسی مفهوم 
 ذکر شده است.

های تحلیلی معمولًا با یک چالش اساسی روبرو هستند و آن، فاصله گرفتن از متن اصلی و   پژوهش
های غیرمطابق با متن است؛ به همین دلیل سعی شد با استشهادات و ارجاعات مستقیم داخل متنی و   تحلیل

تنبیه »شود. کتاب  کم کردن ارجاع به کل صفحه، از این اشتباه رایج جلوگیری نموده و اصالت متن حفظ
، با وجود اینکه به زبان فارسی نگارش شده است، به دلیل اینکه نوشتاری مربوط به دوره مشروطه و «الأمّه

باشد، دارای اغلاق و ابهام در عبارات و کاربست کلمات عربی است، از طرفی نیز در   ادبیات آن عصر می
شده است، و با اصطلاحات معمول این علوم در عصر  فضایی غیر از فضای فقه و حقوق رایج امروزی نگاشته
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رو شکافی بین اهالی علم و تحقیق با کتاب  است، از این حاضر منطبق نبوده و امکان تطبیق نیز وجود نداشته
گیری کلی پژوهش حاضر مبنی بر حفظ اصالت   مذکور پدید آمده است. برای رفع این شکاف، با حفظ جهت

ها و نظریات نائینی در   تن و اصطلاحات رایج فقهی و حقوقی برقرار شد و اندیشهمتن، پیوندی میان این م
 خصوص مسئله پژوهش، با زبان امروزی تطبیق داده شده و به روشنی بیان گردید.

حقوق مردم است. در پژوهش حاضر پس از اینکه  بندی یکی دیگر از دستاوردهای این پژوهش، صورت
استخراج گردید، به صورت منطقی و با توجه به رابطه « تنبیه الأمه»ز متن کتاب موارد مربوط به حقوق مردم ا

ها حقوق مختلف از یکدیگر به دقت تفکیک گردیدند.   بندی شد. در این دسته بندی  حقوق با یکدیگر، دسته
ق کلان و است، تقسیم آن به حقو بندی که حقوق را به صورت منطقی با یکدیگر مرتبط نموده  ترین دسته  مهم

مورد از حقوق مردم در حکومت اسلامی  48، در مجموع یبند باشد. بنابر همین تقسیم  حقوق می خرده
حقوق، ذیل این حقوق  مورد به صورت خرده 02ها حقوق اصلی و کلان بوده و   مورد از آن 6بدست آمد، که 

 اند.  کلان گردآوری و تنظیم شده
ن روشن از منطق حاکم بر حقوق مختلف مردم از منظر نائینی، و ارتباط بر تبیی بندی، علاوه  با این تقسیم

لای کلمات و  افق و جستجوی حقوق لابه های هم  نگری مورد نیاز جهت پژوهش این حقوق با یکدیگر، کلی
 های بعدی به ارمغان خواهد آمد.  فراهم آمده و تسهیلی برای پژوهش« تنبیه الأمّه»عبارات کتاب 

اند، با تفکیک   گردآوری شده« تنبیه الأمّه»ز حقوق مردم نسبت به حکومت اسلامی از کتاب مواردی که ا
 (، به صورت خلاصه آمده است.0حقوق کلان و حقوق خرد در جدول شماره )

 بندی حقوق  صورت -1جدول 

 حقوق خرد حقوق کلان ردیف

 حق برخورداری از حکومت و نظام سیاسی 2

 از حکومت و نظام سیاسیحق محافظت و مراقبت   1

 مندی از ساختار سیاسی  حق بهره  2

 حق برخورداری از استقلال سیاسی 0

 حق اختصاص مناصب حکومتی به مردم  4

 حق برخورداری از نظام تربیتی جهت تصدّی مناصب  2

 المللی  حق برخورداری از امنیت و اقتدار بین  7



 191   بندی حقوق مردم در حکومت اسلامی از منظر نائینی... صورت

 

 حقوق خرد حقوق کلان ردیف

 حق مشارکت در حکمرانی 1

 اری از شورای عمومی ملّیحق برخورد  6

 حق رأی و نظر  24

 حق برخورداری از آزادی 22

 حق برقراری مساوات با متصدیان حکومت در ساختار سیاسی  21

 گری و مسئولیت متصدیان  حق مطالبه  22

 حق برخورداری از آزادی بیان  20

 حق برخورداری از عدالت 24

 ومت در حقوقحق برقراری مساوات با متصدیان حک  22

 حق برقراری مساوات بین جمیع مردم  27

 حق برخورداری از نظام قضایی  21

 حق برخورداری از مساوات در مجازات  26

 حق برخورداری از قانون اساسی  14

 مندی از مسئولین شایسته  حق بهره 12

 حق نظارت بر عملکرد متصدیان حکومت  11

 تحق برخورداری از مجلس نظار   12
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